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هاي شوراي امنيت، تحولي مدت معين در رژيم سانكسيون هاي اخير با وارد كردن عامل در سال

با از بين رفتن وضعيتي. ها روي داده است سانكسيونةمهم در سياست اين ركن در زمينه خاتم 

 كه توجيه كنندة اقـدام بـه سانكـسيون اسـت، ديگـر هيچگونـه دليـل مـوجهي بـراي تـداوم 
 ـدائم شـوراي امنيـت مـي با وجود اين، هر عضو. ماندها باقي نمي سانكسيون ةتوانـد بـا خاتم

و آنها را به طور نامحدود تداوم بخشد سانكسيون در اين مقاله نخست ظهور. ها مخالفت نموده

آنگـاه مزايـاي در نظـر گـرفتن. محدوديت زماني سانكـسيونها مطـرح خواهـد شـدة انديش

سياست، تضمين بقاي محدوديت زماني براي سياست سانكسيون، شامل انسجام بخشيدن به اين 

و مساعدت به انطباق سانكسيون  و ها با حقوق بين مكانيزم سانكسيونها و همچنين صحت الملل،

شدتواند متوجه كارآيي سانكسيونسقم خطر ادعايي كه مي .ها نمايد بررسي خواهد
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 مقدمه
و اجراي سانكسيون منـشور ملـل41 غيرنظامي موضوع ماده1هايتجارب حاصله از اعمال

به ويژه سانكسيون  -صربـستان(هاي اقتصادي همه جانبة اعمالي عليه عراق، يوگسلاوي متحد،

به سوي اصلاح) مونته نگرو  سياست خـود در ايـن زمينـهو هاييتي به تدريج شوراي امنيت را

مي. رهنمون شد به دو دسته تقسيم كرد اصلاحات به عمل آمده را دستة اول، اصـلاحاتي. توان

و اجتمـاعي  و مـديريت آثـار انـساني به مرحله تصميم خصوص اعمال، نظارت بـر اجـرا -كه

مي اقتصادي سانكسيون و خاتمـه سانكـ. شودها مربوط كه در سطح تعليق هـا سيونو دسته دوم

. گرفته استانجام

ترين تحول در دسـتة اول اصـلاحات بـه تغييـر رويكـرد شـوراي امنيـت نـسبت بـه مهم

مي سانكسيون "هوشـمند"هاي هدفمند يـا سانكسيون. شودها، يعني هدفمند سازي آنها مربوط
به حداقل رساندن آثار انساني ناگوار سانكسيون راه و بـه ها بر مردم حلي پيشگيرانه براي بيگناه

و نيـز بـر دولـت   هـاي ثالـث كـه ملـزم بـه اجـراي ويژه اقشار آسيب پـذير در كـشور هـدف

مي سانكسيون مي ها ها شوراي امنيت هدف با هدفمند ساختن سانكسيون. گرددباشند، محسوب

به گـروه  و اشـخاص آنها را از دولت و حقـوقي(هـا ايـن. تغييـر داده اسـت) اعـم از حقيقـي

به جهت آنكه گروه سانكسيون و اشخاص مؤثر در ايجاد وضعيتي را هدف قرار مـي ها دهنـد ها

اكه شوراي امنيت آن را تهديد بر صلح يا نقض صلح توصيف كرده است، انتظار مي  زاريبرود

. هاي شورا باشندمؤثرتر براي نيل به خواست

يكي از نه تحولات دسته نخست، بلكه اصـلاحات صـورت موضوع مورد بررسي اين مقاله

به سانكسيون  هاست، يعني وارد كردن مدت معين در رژيم گرفته در سطح تعليق يا خاتمه دادن

اين عامل از جهات متعدد در بهبود سياست سانكسيون شوراي امنيت مؤثر بـوده.هاسانكسيون

به عنوان تهدي ـ كه به انعطاف آن از حيث قابليت انطباق با تحولات حاصله در وضعيتي د بـرو

مي .نمايدصلح يا نقض صلح توصيف شده است، مساعدت

به چگونگي ظهور انديشة محدود كردن سانكسيون ها در زمـان خواهـد اين نوشتار نخست

و آنگاه مزايايي كه عامل محدوديت زماني مي  هـاي توانـد بـراي سياسـت سانكـسيون پرداخت

و نيز خطر احتمالي ناشي از آن را مطر و موردشورا داشته باشد . بررسي قرار خواهد دادح

و فرانسه باشد ياف sanctionاز آنجا كه واژه اي فارسي كه كاملاً هم معناي1.1 واژهت نشد، در اين نوشتار از در انگليسي

و اشكالي كه سانكسيون مي تواند به خود بگيرد، تحريم اقتصادي يكي از مهم. استفاده شده استسانكسيون ترين مصاديق

استفاده شده measuresدر منشور ملل متحد به كار نرفته، بلكه از واژه sanction لازم به يادآوري است كه واژه. است

. است

Archive of SID

www.SID.ir



 159 هاي غيرنظامي شوراي امنيت سانكسيون سياستنقش محدوديت زماني در تحول

 ها در زمانظهور انديشه محدود كردن سانكسيون. الف
به اعمال سانكسيون مي وقتي شوراي امنيت تصميم گيرد بايد پاياني هم براي اقدامش در ها

و هـم41هاي ماده سانكسيون. نظر بگيرد   منشور اقدامي متمركز هم در سطح تصميم به اعمـال

ميدر سطح الغاي  اين موضوع حـداقل در زمـان (Goodrich, 1955, p.495).شوند آنها محسوب

ر رفع سانكسيون و آمريكـا. دزياي جنوبي چندان روشن نبودوهاي اعمالي بر مواضع انگلـستان

به خاتمه دادن به اين سانكسيون  به طور يكجانبه تصميم و كه ها گرفته بودنـد، موضـوع بحـث

 (Rosalyn Higgins) شايان ذكـر اسـت كـه رزالـين هيگينـز1.يت بوداختلاف نظر در شوراي امن

، در آن زمـان از موضـع دولـت)تاكنون(المللي دادگستريو تنها قاضي زن ديوان بين خستينن

 اظهـارات نماينـدگان ايـن (Higgins, 1967, pp.94-106).كـرد متبوع خود انگلستان حمايـت مـي

اي كه صريحاً بـه قطعنامه-در شوراي امنيت)1979(460ها به مناسبت تصويب قطعنامه دولت

ر سانكسيون در مورد ركن يا مقام صالح براي پايـان دادن بـه-دزياي جنوبي پايان بخشيدوهاي

مينسانكسيو . گذاشتها جاي ترديد باقي

به دنبال تصويب قطعنامة مـذكور بـا ايـن اظهـارات 1979 دسامبر21نماينده انگلستان در

 كنـيم كـه الـزام بـه اجـراي ايـن مـا هنـوز فكـر مـي": بر موضع خود اصـرار داشـت همچنان

امـا كـاملاً از ايـن امـر. ها با بازگشت اين مستعمره به وضع قانوني پايان يافته است سانكسيون

اي در مـورد ايـن موضـوع توسـط شـوراي آگاهيم كه كشورهاي متعدد براي تصويب قطعنامـه 

اي پـشتيباني در جهـت همكـاري، مـا خـشنوديم از قطعنامـه. اندقائل شده امنيت اهميت بسيار 

كه حصول اهداف سانكسيون مينمائيم به رسميت .(S/PV.2181)"شناسدها را

ر1979 در دسامبر Lancaster Houseبه دنبال امضاي موافقتنامه.1 ميو در لندن كه به منازعه در و دزياي جنوبي پايان داد

رفرآيندي را پيش بيني مي يمن آن ميوكرد كه به و مستقل شد، انگلستان به شوراي امنيت اطلاع دزيا تبديل به زيمبابوة آزاد

آن«: داد و امنيت بينوضعيتي كه شوراي امنيت و هدف از اقدامات ... المللي تلقي كرده بود، ترميم گرديده را تهديدي بر صلح

 منشور به عهدة25در اين شرايط، تعهداتي كه اين اقدامات به موجب ماده. برآورده شده است... اعمالي به وسيله شورا

ميدولت شها كه. مار آيدنهاد، به عقيدة دولت انگلستان بايد انجام شده به از اين رو، انگلستان از اين پس اجراي اقداماتي را

» سازدبه موجب تصميمات شوراي امنيت در مورد وضعيت مغاير حقوق حاكم در آن زمان اتخاذ كرده بود، متوقف مي
(S/13688) .

و اين به رغم اعتراضاتي بودهدكرها را متوقف ايالات متحده آمريكا نيز اجراي سانكسيون هاي كه از سوي گروه دولت،

و غيرقانوني تلقي مي و اقدام يكجانبة انگلستان را غيرقابل قبول و تأكيد داشت كه قطعنامه آفريقايي برخاسته بود، كرد

كه  (S/13693).جز به موجب يك تصميم شوراي امنيت قابل لغو نيست) 1968(253 به نظر اتحاد جماهير شوروي از آنجا

مينست تصميم خود را به تعليق در آورد، اين اقدامات يكجانبه نقض توافقط شورا مي شد آشكار منشور محسوب

(S/13702).ايجاد) 1968(253ها كه به موجب قطعنامه كميته سانكسيون(253علاوه بر اين، نامة ارسالي از سوي كميته

.(S/13617)خطاب به رئيس شوراي امنيت نيز مؤيد اين نظر است) شد

 از شوراي امنيت تقاضا كرد مسألة ردزياي جنوبي را 1979 دسامبر18نجام در برابر اين اعتراضات، دولت انگلستان در سرا

.(S/13698)مورد بررسي قرار دهد
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به اين نحو دفاع مي كه چون هـدف نماينده ايالات متحده از اقدام يكجانبة دولت خود كرد

و مورد پذيرش قرار مورد نظر سانكسيون  گرفته است، ايالات متحـده اخيـراً تـصميم ها حاصل

.(Ibid, p.9)ها را اعلام نمود خود در مورد سانكسيون

كه در ژانويه10، اين با وجود  عليـه عـراق آغـاز1991 ماه بعد از پايان جنگ خليج فارس

به وضوح روشن مي كه تنها شـوراي شده بود، اظهارات نمايندگان اين دو دولت اين امر را كرد

ميامني به سانكسيونت  (S/PV.2977, Part II, pp.312, 301).بگيرد تصميم ها تواند به خاتمه دادن

كه سانكسيون ها با از ميان رفتن دليلي كه موجب اعمال آنهـا شـده اسـت، فرض اين است

 گونـه اسـت كـه خاتمـه دادن بـه ايـن (Combacau,1974, pp.210-211). مرتفـع خواهنـد شـد 

به انجام خواستهونسانكسي هاي شوراي امنيت ناظر بـر حـصول اهـداف تعيـين شـده بـراي ها

و به عبارت ديگر به از بين رفتن دليل وجودي آنها موكول است سانكسيون ايـن در اختيـار. ها،

و اهدافشان است كه در قطعنامه مربوط به اعمـال شوراي امنيت ركن مقرر كنندة سانكسيون  ها

.ط رفع آنها را نيز مشخص نمايدها شرايسانكسيون

كه اقدام به سانكسيون را توجيه مي د، ديگـر هـيچ دليـل موجـهكربا از ميان رفتن وضعيتي

از ميـان رفـتن يـا«(Combacau)به عقيدة ژان كومبـاكو. ماندها باقي نمي براي حفظ سانكسيون 

كه موجب اعمـال سانكـسيون  به عمل آمده از وضعيتي هـا گرديـده بـراي منتفي شدن توصيف

وقتـي كـه وضـعيت توجيـه كننـدة«(Ibid,p.219).» الغاي تصميم بـه سانكـسيون كـافي اسـت 

گونـه يابد تا حدي كـه ديگـر سانكـسيوني از همـان رده يـا اصـلاً هـيچ سانكسيون تخفيف مي 

هـا را سانكسيوني را توجيه ننمايد، شورا موظف است تصميم خود در مورد اعمال سانكـسيون 

كه ديگر هيچتعديل   (Ibid, p.214).» گونه مبناي حقوقي ندارديا ملغي نمايد، تصميمي

به سانكسيونخصوصشوراي امنيت در ها حتي اگر وضعيت توصيف شده بـه خانمه دادن

و امنيت بين"يا"تهديد بر صلح"عنوان   همچنان باقي باشد، مختـار اسـت"المللينقض صلح

.(Ibid,p.219) و تداوم سانكسيون در مقابل، در مو كه اعمـال آنهـا را رد حفظ ها وقتي وضعيتي

به آن صلاحيت اعمال آنها را مي داده منتفي شده باشد، آزاد نيـست توجيه مي  و بـا ايـن. كرده

.وصف، روية شوراي امنيت هميشه با اين منطق منطبق نبوده است

به موجب قطعنامـه قضية سانكسيون عـراق كـه متعاقبـاً بـه عليـه) 1990(661هاي اعمالي

در حقيقت،. تداوم يافت، مصداق نمايان عدول از اين منطق است)1991( 687وسيلة قطعنامه 

از. شوراي امنيت در بن بستي گرفتار آمده بود  به وتو از سـوي برخـي به دليل تهديد اين ركن

به سانكسيون  نماعضاي دائم خود قادر نبود مشكل از اين امـر. ايدها پايان داده يا آنها را تعديل

مي  كه احراز تحقق هدف تعيين شده براي سانكسيون ناشي هـا كـه مبنـاي خاتمـه دادن بـه شد

 مـاده3آنهاست، تابع همان آئين وتويي است كه اعمال آنها، يعني آئين پيش بيني شده در بنـد 
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مي. منشور 27 راهم نـشده تواند با اين استدلال كـه شـرايط تعيـين شـده ف ـهر عضو دائم شورا

چنين عـضوي قـادر اسـت بـا اسـتفاده يـا. ها، مخالفت نمايد است، با پايان دادن به سانكسيون 

به استفاده از حق وتوي خود از اتخاذ هر تصميمي دربارة تعليق يا خاتمة سانكـسيون  هـا تهديد

به طور نامحدود تداوم بخشدكرممانعت  و آنها را از. ده  اتخـاذ در اينجا كاركرد وتو جلوگيري

به اقدام است به همـين. يك اقدام نيست، بلكه بر عكس، ممانعت از الغاي تصميم اوليه راجع

كه ديويد كارن  ناميـده اسـت (reverse veto)"وتوي معكوس" آن را (David Caron)دليل است

.(Caron,1993,p.582 et s.)دربه عنوان مثال، مي به وتـو از سـوي آمريكـا  بـر1999توان تهديد

و روسيه  بـر1990 مبني بر اينكه آمبـارگوي نفتـي اعمـالي در اوت�عليه پيشنهادهاي فرانسه

. را ذكر كرد-بايد مرتفع شودعليه عراق مي

و مأموريـت در پايـان سـال1 (UNSCOM)" آنـسكام"به دنبال مخالفت عراق با ادامة كـار

و انگلستان دو طرفدار اصلي تداوم سانكس 1998 ها در قبـال تعليـق آنهـا خواسـتار يون، آمريكا

شـناخته (UNMOVIC)2"آن موويك"كه با عنوان-اجراي يك برنامة جديد بازرسي تسليحاتي 

كه تا حدودي تعديل شده بود-شودمي اساسـاً مـنعكس كننـدة)1999(1284قطعنامـه. شدند

و (S/RES/1284(1999), par.33).پيشنهاد اين دو دولت است  روسيه به اين قطعنامه فرانسه، چين

به اعمـال (S/PV.4084, pp.4, 11, 12, 15-16).رأي ممتنع دادند سه كه در ابتدا هر  اين سه دولت

و در آن زمان قادر به ممانعت از اعمال آنهـا بودنـد، در سانكسيون  بـه دليـل1999ها رأي داده

 ,Oette,2002.(هـا رأي دهنـد تهديد به وتوي دو عضو دائم ديگر قادر نبودند به نفع خاتمـة آن

p.95 (
و چين تصميم گرفتند سياست خود نسبت به سانكسيون اين كه فرانسه، روسيه هـا گونه بود

به عنوان يك اصل، درج مدت معين در هر رژيم آتـي. را تغيير دهند  بدين معنا كه بر آن شدند

هـا در كميتـة ويـژة دولـت اين فكر قـبلاً از سـوي برخـي3.ها را بخواهندمربوط به سانكسيون 

و ســپس از ســوي مجمــع عمــومي بــه منظــور اجتنــاب از طــولاني شــدن نامحــدود4منــشور

1. United Nations Special Commission. 
2. United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission. 

 اختصاص يافته"ها مسائل كلي مربوط به سانكسيون" كه به بررسي 2000 آوريل17ت نمايندة فرانسه در جلسه اظهارا.3

مي«: بود، در اين مورد به حد كافي گوياست هاماند، سانكسيونبراي حصول اطمينان منظم از اينكه اين ابزار مشروع باقي

 بيني شود كه در پايان اين دوره شورا به اخذ تصميمي جديد براي تجديد بجاست پيش. بايد براي مدت معين اعمال شوندمي

مي. سانكسيونها دعوت شود ها، به دليل اينكه حفظ المللي از برخي سانكسيوندهد كه حمايت جامعه بيندر واقع تجربه نشان

 در مورد مواضع (S/PV.4128, p.10).» رودو تداوم آنها ناشي از ارادة شمار معدودي از اعضاي شوراست، از بين مي

و مالي به ترتيب نك  (Ibid., pp.25, 13, 14, 22).: روسيه، چين، مالزي

كه.4 ها بايد تابع يك محدوديت زماني گردند كه پيشاپيش دقيقاً مشخص سانكسيون«در كميتة ويژة منشور چنين اظهار شد

شدهادر غير اين صورت خصيصة موقتي بودن سانكسيون.شده باشد در. تضعيف خواهد به علاوه، اين محدوديت زماني
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در. ها، مطرح شده بود سانكسيون و  سـپتامبر26مجمع پيشنهاد مطروحه در كميتـه را برگرفتـه

: آن را در قطعنامة خود بدين نحو ارائه نمود1997

ايـن. هـا را تعيـين نمايـد مدت اجراي سانكـسون شوراي امنيت صلاحيت دارد«

مي  و بايد به طور جدي با در نظـر گـرفتن هـدف كـه مسأله حائز اهميت بسيار است

عبارت است از اصلاح رفتار طرف مورد نظـر بـدون ايجـاد رنـج بيهـوده بـراي غيـر 

مي. نظاميان، مورد مطالعه قرار گيرد  د بايد دورة اجراي سانكسيون شورا ر نظـر ها را با

(A/RES/51/242, Section II, par.3).» گرفتن اين عناصر مشخص نمايد
در اين با وجود1.ها اصولاً مخالف اين نظر بود ايالات متحده طرفدار سرسخت سانكسيون ،

به پذيرش درج مدت معين در رژيم برابر مخالفت هاي مربـوط بـه هاي ابرازي، سرانجام مجبور

آن. ديدهاي غيرنظامي گر سانكسيون  زيرا در صورت در نظر نگـرفتن محـدوديت زمـاني، بـيم

سه دولت مذكور از اتخاذ هر تـصميمي در مـورد اعمـال سانكـسيون مي كه هـا ممانعـت رفت

. نمايند

به-گنجاندن مدت معين ها، منجر بـه پايـان در رژيم سانكسيون-«Sunset clause» مشهور

به طور خودكار پس از انقـضا  اعمـال مجـدد. گـرددي مـدت پـيش بينـي شـده مـي يافتن آنها

اي جديـد قبـل از انقـضاي ها، همراه يا بدون تعديل آنها، مستلزم تـصويب قطعنامـه سانكسيون

مي  و روح مـاده. باشدمدت تعيين شده استفادة احتمالي از وتو در چنين حالتي منطبق با منطـق

. منشور خواهد بود27

كـه تحـريم تـسليحاتي بـر) 2000(1298ه در قطعنامه ماه12 براي نخستين بار يك مدت

مي  و اريتره را اعمال از آن پس شوراي امنيـت در اكثـر مـوارد. كرد، تعيين گرديد عليه اتيوپي

و غالبا18ًتا6مدت معيني بين  2.ها مقرر كرده است ماه را براي سانكسيون12 ماه،

ها به طور نامحدود بر اثر وتوي يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت صورتي كه بخواهيم از ايجاد وضعيتي كه در آن سانكسيون

 (A/53/33 (1998), par.66).» نسبت به هر گونه تصميمي كه خاتمة آنها را اعلام نمايد، احتراز نمائيم، ضروري است

 خصوصدر) 1997(1132براي مثال بنگريد به اظهارات نمايندة اين دولت در شوراي امنيت به هنگام تصويب قطعنامه.1

 (S/PV.3822, p.17).سيرالئون
 ماه را مقرر داشته18هاي اعمالي بر عليه گروه شورشي راف در سيرالئون مدت براي سانكسيون) 2000(1306 قطعنامه.2

و سپس، بند11آنها را براي) 2001(1385 قطعنامه3بند. بود  ماهه6آنها را براي يك دوره) 2002(1446 قطعنامه2 ماه

را13هاي مقرر بر عليه اشخاص هدف در ساحل عاج مدتي براي سانكسيون) 2004(1572 قططعنامه7بند. تجديد نمود  ماهه

.پيش بيني كرده بود

نك12در مورد مدت  ;S/RES/1493(2000), par.20 and S/RES/1552(2004), par.2 (Congo)).: ماهه
S/RES/1343(2001), par.10 and S/RES/1408(2002), par.5 and  S/RES/1478(2003), par.10 

(Liberia.
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س.ب  انكسيون شوراي امنيتآوردة عامل محدوديت زماني براي سياست
ها نقشي تعيين كننده در انـسجام سياسـت وارد كردن محدوديت زماني در رژيم سانكسيون

مي سانكسيون را. نمايدهاي سازمان ملل متحد ايفا اين عامل تداوم حيات مكانيسم سانكـسيون

و مؤثر بودن آنها مساعدت مي به مشروعيت، فانوني و .نمايدتضمين

هاي انسجام سياست سانكسيونتضميني برا.1
ميحلها در زمان يكي از راه سانكسيون محدود كردن ودي ب ـآيد كـه بـراي به هايي به شمار

به سياست سانكسيون  و مرتفع سـاختن آنهـا پـيش بخشيدن هاي شوراي امنيت در سطح تعليق

و مورد استفاده قرار گرفته است  هـا سانكسيون حلّ ديگر، عبارت است از تعيين هدف راه. بيني

و ملمـوس بـراي  و بدون ابهام همراه با در نظر گرفتن معيارها يا شرايط روشـن به طور صريح

به آنها و خاتمه دادن 1.تعليق

دهـد از آنچـه كـه بايـد بـراي اجازه مي2اين امر در واقع به دولت، اشخاص يا گروه هدف

 اين معيارهاسـت كـه شـورا ميـزان با مقياس. ها انجام دهند آگاهي يابند مرتفع شدن سانكسيون 

كه بر دولـت، گـروه يـا اشـخاص هـدف تحميـل كـرده اسـت، مـي . سـنجد انجام تعهداتي را

مي سانكسيون شوند كـه شـوراي امنيـت بـراي واداشـتن اينـان بـه اجـراي ها ابزاري محسوب

ببنابراين، تعيين اهداف سانكسيون. تصميماتش در اختيار دارد  و شرايط پايان دادن ه آنهـا بـه ها

به خود اين ركن اجازة ارزيابي بهتـر در ايـن و هم طور شفاف، هم به مخاطبين اقدامات شورا

به اعمال سانكسيون  كه منجر كه آيا ضرورت يا دليلي ها گرديده، هنوز موجود اسـت، مورد را

3(Forteau, 2005, p.61).3دهد مي

و خاتمة م سانكسيون) جزيي يا قطعي(روند تعليق و ها به اعمال نطقي عكس منطق مربوط

به. تشديد تدريجي آنها را دارد  كه موجب انسجام سياست قهري شوراي امنيت اين امري است

كنـد انسجام اين سياست ايجاب مي(Thomé, 2005, p.258).گردد موجب فصل هفتم منشور مي

 
و توصيه.1 و فرعي ملل متحد ارائه شده استدر اين مورد پيشنهادها سو: هايي از سوي برخي از اركان اصلي ي دبير كل از

(Supplément à l’agenda pour la paix, par.68) از سوي مجمع عمومي ،(A/RES/51/242, Annexe II, 
pars.2, 6) و تقويت نقش سا زمان ملل متحد .(A/59/33, par.70)و از سوي كميتة ويژة منشور

به.2 و اشخاصي بر آنهاهاكار برده شده كه سانكسيوندولت، گروه يا اشخاص هدف در اين نوشته به معني دولت، گروه

و هدف اين اقدامات واقع شده .انداعمال

و شرايط خاتمة سانكسيون.3 ها، معتقد است كه نبايد از تعهد شورا اين نويسنده در عين مخالف نبودن با تعيين دقيق اهداف

چرا شوراي«به علاوه او مي پرسد. ساختها در صورت برآورده شدن شرايط تعيين شده، تعهدي مطلقبه خاتمة سانكسيون

امنيت را مجبور به بستن دستهاي خود در هنگام اتخاذ اقدامي قهري نماييم، هرگاه ابهام مقاصدش بتواند وسيلة فشاري مؤثرتر 

مياين با وجود (Ibid., pp.83, 66). از سياستي به وضوح اعلام شده به شمار آيد ند در تواشاهد بوديم كه چنين ابهامي

و موجب طولاني شدن بيهودة سانكسيون .ها گرددخدمت سوء استفاده از حق وتو توسط اعضاي دائم شورا قرار گيرد
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به اعمال سانكسيون كه منجر ها گرديـده، زيـر نظـر كه شوراي امنيت پيوسته تحول وضعيتي را

به تحول مثبت در رفتار دولت، گروه يا اشـخاص هـدف بتوانـد فرآينـد  و با توجه داشته باشد

 را كـه بـه هنگـام از بـين رفـتن علـت- تعليق جزيي يا كامل يا خاتمة جزيي-ايملايم شونده 

به خاتمة قطعي آنها خواهـد شـد، آغـاز نمايـد اعمال سانكسيون ط يـا هـر چـه شـراي. ها منجر

به سانكسيون و دقيق ها روشن معيارهاي خاتمه دادن به همـان انـدازه تر تر مشخص شده باشد،

به آنها را تسهيل خواهد نمود . ارزيابي شورا به منظور تعليق يا خاتمه دادن

مي دهد كه هدف سانكسيون ها يـا علـت اعمـال آنهـا هميـشه از روية شوراي امنيت نشان

آن. استشفافيت برخودار نبوده  به برخي از اعضاي دائم اجازه داده اسـت كـه از اين ابهام گاه

به جز آنچه در قطعنامه  بـرداري هاي شورا پيش بيني شـده اسـت، بهـرهبه منظور تعقيب اهدافي

، دبيركـل سـازمان 1995در. اندها تغيير يافته گاه حتي اهداف در طول اجراي سانكسيون. نمايند

: اظهار داشت"مكمل دستور كاري براي صلح"ور خود با عنوان ملل متحد در گزارش مشه

كه به خاطر آنها رژيم سانكـسيون« هـا در مـوارد خـاص برقـرار گرديـده، اهدافي

به نظر مـي. اندهميشه به طور روشن مشخص نشده  رسـد بـا گذشـت از اين رو، گاه

مي  ر بـودن ايـن اهـد. يابندزمان تغيير و متغيـ به خصيـصة نامـشخص اف، بـراي نظر

كه مي توان آنهـا را حاصـل شـده تلقـي شوراي امنيت دشوار است در مورد لحظه  اي

و سانكسيون (Supplément à l’agenda pour la).» ها را مرتفع نمود، توافق نمايـد كرد
paix, par.68(

به منظور وادار كردن عراق سانكسيون1. قضية عراق مثال بارز اين دو عملكرد است  ها ابتدا

 (S/RES/661(1990) and S/RES/660(1990)).به خارج كردن نيروهايش از كويت اعمال شدند

ها، آنها نه فقـط مرتفـع نـشدند، به دنبال آزاد سازي كويت، يعني، از بين رفتن علت سانكسيون

و تداوم يافتند  ، بدون اينكـه S/RES/687(1991))بلكه بر عكس، براي حصول اهداف ديگري ابقا

فـزون بـر آن، برخـي.ر انطباقشان با اهداف جديد مـورد بررسـي مجـدد قـرار گيرنـدبه منظو

و بريتانيايي نشان مي  كه اين دولت اظهارات مقامات آمريكايي ها از ابتدا هـدف ديگـري را دهد

هاي شوراي امنيت اعلام شـده بـود، يعنـي سـرنگوني رژيـم صـدام علاوه بر آنچه در قطعنامه 

 
، شوراي امنيت نگراني)1999(1267در مقدمة قطعنامة. ها شايان ذكر استقضية طالبان نيز در مورد تغيير هدف سانكسيون.1

و حقوق بشردو و اين امر كه تروريستعميق خود از نقض حقوق بشر و آموزش قرار ستانه را اعلام ها همچنان مورد پذيرش

و اعمال تروريستي در افغانستان تدارك ديده شود را به شدت محكوم كرده است هاي نقل شده از مقدمة فسمت. بگيرند

ميقطعنامة اين تنها شرط اين با وجود. شوندميها محسوب كند كه مجموع عناصر مذكور، علل اعمال سانكسيونگونه القاء

و2بندهاي(» يك كشور تحويل دهد... طالبان بدون درنگ اُسامه بن لادن را به مقامات صالح«ها آن بود كه خاتمة سانكسيون

ن تسليم اين فرد به عدالت ظاهراً كافي خواهد بود براي اينكه ناگها«طور كه سيسيليانوس توجه كرده است همان). قطعنامه14

و امنيت بين الملل قِابل انتساب به مقامات طالبان المللي كه نقض فاحش يك سلسله قواعد حقوق بينهر گونه تهديد بر صلح

 (Sicilianos, 2004, p.64).» ايجاد كرده است، محو شود
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كه سانكسيون1.ندكردحسين را دنبال مي از از آنجا كه بـيش  سـال بـه طـول12هاي اقتصادي

به بار نياورد، اين دو دولـت در نهايـت بـراي حـصول هـدف انجاميد، نتيجة مورد نظر آنها را

به كمك متحدينشان در   مبـادرت بـه حملـة نظـامي بـه عـراق نمودنـد 2003 مـارس20خود
.(Weckel, 2003, pp.377-400; Sponeck, 2005; Nguyen-Rouault, 2003, pp.835-868) 

كه اين ركن بـراي، روية شوراي امنيت در سال اين با وجود هاي اخير بيانگر اهميتي است

و شرايط خاتمة سانكسيون  با اين حال، شـوراي امنيـت بـه. ها قائل است شفاف سازي معيارها

 از خاتمــه دادن بــهخــاطر ابقــاي منــع ســفر بــه خــارج از كــشور عليــه مقامــات ليبريــا پــس 

 لازم (Cosgrove, 2005, p.214)هاي اعمالي بر سيرالئون مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت سانكسيون

كه سانكسيون به موجب قطعنامة به توضيح است عليـه ليبريـا جنبـة) 2001(1343هاي اعمالي

به دليل نقض سانكسيون  و عمدتاً  در2"راف"روه شورشـي هاي مقرر شده عليه گ ـثانوي داشته

سيرالئون كه از حمايت شارل تيلور رئيس جمهور ليبريا برخوردار بود، بر كـشور اخيـر اعمـال

به سانكسيون.شد كه گروه كارسناسان در گزارش خود راجع هاي اعمالي بر اين در حالي است

بــار دلايــل اوليــة توجيــه كننــدة منــع ســفر ديگــر اعت«عليــه ليبريــا تــصريح كــرده اســت كــه 

به نظر نمي رسـد، زيـرا مطالعـة. (S/2003/498, par.9)»ندارند با اين وصف انتقاد مذكور موجه

مي) 2003(1521 قطعنامه5و8،7بندهاي  به اين نكته توجه نكـرده نشان كه انتقاد كننده دهد

كه سانكسيون  سـي هاي سيرالئون، مورد برر هاي ياد شده پس از خاتمه دادن به سانكسيون است

و آنگاه براي حصول اهداف ديگري . اعمال شده است مجدد شورا قرار گرفته، تعديل

و شـرايط تعليـق يـا خاتمـه در هر حال نمي توان مساعدتي را كـه شـفاف سـازي اهـداف

و عينيت بخشيدن به روند خاتمة آنها سانكسيون به تسهيل . ده اسـت، از نظـر دور داشـتكرها

م ها تحـت چـه شـرايط مـشخص خاتمـه خواهنـد داند سانكسيونيوقتي دولت هدف از ابتدا

به بر آورده كردن خواست  اين امـر همچنـين بـه. هاي شوراي امنيت ترغيب خواهد شد يافت،

به اجراي سانكسيون ساير دولت  كه ملزم مي ها باشند، اجـازه خواهـد داد بـا اطمينـان بيـشتر ها

 
يسانكسيون«: اعلام كرد1997بيل كلينتون، رئيس جمهور آمريكا در نوامبر.1 ا تا وقتي صدام پا بر جا باشد، ها تا پايان زمان

ها ما با آمريكايي«: اظهار داشت1998 توني بلر، نخست وزير انگلستان در نوامبر (Crossette, 1997).» ادامه خواهند يافت

و امكان بركناري صدام را افزايش دادهايي هستيم كه بتوان با آن گروهدر صدد يافتن راه كا. هاي مخالف را تقويت كرده ملاً من

.»امدر مورد اين نكته با نظر ابرازي از سوي آقاي كلينتون هم عقيده House of Commons, 1998, cited in) 
Herring, 2002, p.44(

ما با كشورهايي كه تصريح مي كنند كه اگر عراق«: اظهار داشته بود1997مادلين آلبرايت، وزير امور خارجه آمريكا در نوامبر

ما. ها بايد مرتفع شوند، موافق نيستيمهاي انهدام جمعي انجام دهد، سانكسيونزمينة سلاحتعهداتش را در  موضع تزلزل ناپذير

و دلايل فراواني وجود دارد مبني بر اينكه نيات صدام حسين ... آن است كه عراق بايد نيات صلح جويانة خود را اثبات نمايد 

 (Thomé, p.366).:نك. هرگز صلح جويانه نخواهد بود

2. Revolutionary United Front (RUF) 
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.ص هـدف را مـورد قـضاوت قـرار دهنـد ها توسط دولت، گروه يـا اشـخا تأمين اين خواست

كه مي دولت هدف تصميم گيرندة حقيقي"گويد در اين وضعيت صاحبنظري تا آنجا پيش رفته

 چنـين اعتقـادي (Tehindrazanarivelo, 2005, p.286).هاست در مورد تداوم يا خاتمة سانكسيون

و عين يـت معيارهـاي خاتمـة به معني قائل شدن اهميت بيش از حد براي نقش عناصر شفافيت

هاي اعمالي بر ليبـي، شـرايط خاتمـه بـه خـوبي در قضية سانكسيون. ها خواهد بود سانكسيون

 منجـر1999هاي شورا به وسيلة اين دولـت در مشخص شده بود، با اين وصف انجام خواست 

به تعليق در آمدند، اما براي خاتمه دادسانكسيون. ها نگرديدبه رفع سانكسيون به آنهـا ها فقط ن

. سال ديگر صبر لازم بود4بيش از

مي) 1998(1192 قطعنامه8بند كه سانكسيون شوراي امنيت مقرر بي داشت درنـگ پـس ها

اولاً، تأييد ورود دو مظنون ليبيايي سـانحة هـوايي لاكربـي بـه: از ارائة گزارش دبيركل مبني بر 

يك دادگاه صالح در ايالات متحـده يـا هلند به منظور محاكمه توسط يك دادگاه اسكاتلندي يا 

انگليس؛ ثانياً، تأييد بر آورده شدن تقاضاهاي مقامات قضايي قرانسوي در مـورد بمـب گـذاري 

در.، به تعليق در خواهد آمد 772UTAدر پرواز   بـه شـوراي 1999 آوريـل5گزارش دبيركـل

شدو سانكسيون (S/1999/378)امنيت ارائه شد ه بود بـه تعليـق در آمدنـد، ها چنانكه پيش بيني

در واقـع يـك بيانيـة مطبوعـاتي. اي بـه تـصويب برسـد بدون اينكه در اين خصوص قطعنامـه

(SC/6662, 5 avril 1999)و سپس بيانية رئيس شوراي امنيت ،(S/PRST/1999/10) كه تحقـق بود

 يــافتنخاتمــه. كــردهــا را تأييــد مــيو تعليــق سانكــسيون1192شــرايط مــذكور در قطعنامــه 

مي سانكسيون به اينكه دبيركل در گزارش دوم خود كه  روزة90بايست در مهلـت ها منوط بود

شـد، بـر آورده شـدن كامـل ها تسليم شوراي امنيت مـي تعيين شده از تاريخ تعليق سانكسيون

و تصميمات شورا بـه موجـب قطعنامـه هـاي خواست را مـورد) 1992(748و) 1992(731ها

.(S/RES/883(1993), par.16; S/RES/1192(1998), par.8)د تأييد قرار ده

 بـا(S/1999/726, pars.22, 25-26, 27, 29, 34). ارائـه شـد1999 ژوئـن30اين گزارش در

12هـا بعـدها در اين سانكـسيون. ها را صلاح نديد، شورا خاتمه دادن به سانكسيون اين وجود

سه عضو دائـم مـستقيماً)2003(1506به موجب قطعنامه 2003سپتامبر ، پس از آنكه سرانجام

و فرانسه(درگير در قضيه ، مرتفع (S/2003/819)موافقت خود را اعلام داشتند) آمريكا، انگليس

.شدند

به رغم وجـود شـرايط مـشخص شـده بـراي اين سابقه نشان مي و دهد كه در هر صورت

ه ها، اعضاي دائم همواره اين امكان را خواه سانكسيون كه آنهـا را بـدون دليـل موجـ ند داشت

به تنهايي براي پاسخ به عقيدة نگارنده، اين راه. تداوم بخشند  گويي به مسألة سوء استفاده از حل

به منظور ممانعت از خاتمة سانكسيون  كه عامـل محـدوديت. ها كافي نيست حق وتو اينجاست
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مي زماني سانكسيون ا"سوپاپ اطمينان"تواند نقش ها وارد كردن محدوديت زماني. يفا نمايد را

كه مايل به تداوم سانكسيون در رژيم سانكسيون  هـا ها مانعي براي آن عده از اعضاي دائم شورا

مي به رغم بر آورده شدن شرايط خاتمة آنها مي  در ايـن وضـعيت، كـافي. شودباشند، محسوب

خا  و هـا تمـة خودكـار سانكـسيون است ساير اعضاي شورا در انتظار انقضاي مدت تعيين شده

و شرايط خاتمة سانكسيون. بمانند و وارد در واقع، تعيين معيارها و روشـن، به طـور شـفاف ها

شـوند كـه ها دو عامل مكمل يكديگر محسوب مي كردن محدوديت زماني در رژيم سانكسيون 

و اختتام تضمين مي .مايندنانسجام سياست سانكسيون سازمان ملل متحد را در سطح اعمال

هاابزاري براي تضمين بقاي سياست سانكسيون.2
در"وتـوي معكـوس"با بحران ايجاد شده در شوراي امنيت بر اثـر تهديـد بـه اسـتفاده از

كه در آينـده راه بـر هاي اقتصادي فاقد محدوديت زماني، بيم آن مي چارچوب سانكسيون رفت

و شورا از  به اين اقدامات بسته شده  استفادة از ايـن ايـزار اسـتراتژيك محـروم هر گونه توسل

و چين ديگر حاضـر بـه اعـلام موافقـت خـود در مـورد اتخـاذ. شود كه فرانسه، روسيه ديديم

به اظهارات نمايندة آمريكا بـه. هاي اقتصادي براي مدت نامحدود نبودند سانكسيون كافي است

هاي اعمالي بـر سـيرالئونوندر مورد سانكسي)2000(1306هنگام رأي گيري در مورد قطعنامه 

سه عضو دائم در   درج محدوديت زماني در خصوصتوجه شود تا بتوان موضع سرسختانة اين

: ها را از آن استنتاج كردرژيم سانكسيون

كنيم، اما نقطه نظر مشترك ساير هاي زماني تعيين شده را تأييد نمي ما محدوديت«

ايــن قطعنامــه اعمــال . (...) ايــمه ايــن مــسأله را پذيرفتــخــصوصاعــضاي شــورا در 

مي18ها براي مدت سانكسيون ايـن يـك مـصالحة سياسـي ديمـي. كند ماه را توصيه

(compromis politique arbitraire) و بـه هـيچ كه بر هيچ واقعيتي اسـتوار نيـست  است

به وضعيت در سيرالئون ارتباط ندارد  (S/PV.4168, 5 juillet 2000, p.5).» نحو

س از،الذكر كاملاً قابل درك استه عضو دائم فوق موضع  زيرا استفاده يا تهديد بـه اسـتفاده

و انگلستان-هاي اقتصادي وتو از سوي حاميان سر سخت سانكسيون از- آمريكا  براي ممانعت

به موجب منشور براي آنها در خاتمة سانكسيون ها، آنها را از استفاده از همين حق در جهتي كه

مينظر گرفته  . نمودشده است، محروم

ها موازنة قـدرت در شـوراي امنيـت را بـه نفـع وارد كردن مدت معين در رژيم سانكسيون

و چين تغيير داده است  مي. روسيه، فرانسه سه عضو دائم اجازه به اين دهد استفاده از اين عامل

به هنگام اعمال يا تجديد رزيم سانكسيون  ب حق وتو بـه ايـن. دارنـد ها را براي خـود محفـوظ

كه مخالف درج محدوديت زماني بوده يـا هـستند بايـد در هـر  ترتيب، آن عده از اعضاي دائم
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و در هر مرحله از تجديد سانكسيون ها تـلاش كننـد حمايـت اكثريـت كيفـي لازم را بـه مورد

-2000عامل محدوديت زماني از سال. ها تحصيل نمايند منظور جلوگيري از خاتمة سانكسيون 

نا  حمايـت مـستمرّ اكثريـت-1هـاي داراي مـدت معـين مورد سانكسيون خستينز زمان اعمال

و در نتيجه تداوم سياست سانكسيون اين ركن اعضاي شوراي امنيت از سانكسيون هاي اعمالي

2.را موجب شده است

 ها از نظر حقوقي ابزار خود كنترلي سانكسيون.3
هـاي اقتـصادي همـه جانبـه عليـه راي سانكـسيون ناشـي از اجـ انـساني فاجعـه بـار آثار

و مونته نگرو(يوگسلاوي  ي شـديد را از هـر سـو در خـصوصيو هاييتي، انتقادها) صربستان

و حقوق بشردوستانه برانگيخت مطالعات بـسيار در ايـن مـورد. عدم انطباق آنها با حقوق بشر

ها نامحـدود مال سانكسيوناعخصوصدهد اختيارات شوراي امنيت در كه نشان مي انجام شده 

و استثناهاي بشردوستانهبه علاوه، شوراي امنيت با روية خود در مورد درج معافيت. نيست ها

به سانكسيون در هر رژيم سانكسيوني از اين  و سپس با تغيير رويكرد خود نسبت هاي غير گونه

و گــرايش بــه سانكــسيون  بــر وجــود بــه طــور ضــمني"هوشــمند"هــاي هدفمنــد يــا نظــامي

. هاي حقوقي براي اختيار سانكسيون خود صحه نهادمحدوديت

كه شوراي امنيت به منظور آنكه مردم بيگناه كشور هـدف اين امر عموماً پذيرفته شده است

و اصـول اساسـي را حتي الامكان ار آثار ناگوار سانكسيون  ها در امان بدارد، بايد حداقلّ قواعد

و حقوق بشردوس  الملل عام اين تعهد تنها ناشي از حقوق بين. تانه را محترم بشمارد حقوق بشر

به موجب ماده  منشور به انجـام مـسؤوليت)2(24نبوده، بلكه همچنين از تعهد شوراي امنيت

و امنيت بين  به ساير اهـداف منـشور اولية خود در زمينة حفظ صلح المللي ضمن احترام

هـاي اقتـصادي در چـارچوب سانكـسيون  . (Shaygan,2007,Première Partie)گـردد ناشـي مـي 

و غير دائم(نامحدود از حيث مدت، آن عده از اعضاي شوراي امنيت  كه در مورد) اعم از دائم

به عنوان انطباق سانكسيون به ويژه با قواعد حقوقي شناخته شده  بـه خـصوص- jus cogensها

ها را مادام كـه در خواست تعديل رژيم سانكسيون ترديدهاي جدي داشتند، امكان-حق حيات

. كرد، نداشتنديكي از اعضاي دائم با چنين اقدامي مخالفت مي

شد) آمبارگوي تسليحاتي(هاي داراي مدت معين اولين مورد سانكسيون.1 و اريتره اعمال  S/RES/1298). بر اتيوپي
(2000.

ِ عامل محدوديت زماني را بدين نحو تأييد كرده است.2 منظور تضمين ها به سانكسيون«: اتحادية بين المجالس نيز اين اثر

»اينكه تداومشان از همان اكثريتي در شوراي امنيت برخوردار باشد كه اعمال آنها، بايد براي مدت معين اعمال شوند
.(Résolution adoptée par la 104ème Conférence interparlementaire) 
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توانند بـه طـور هاي داراي مدت معين، اعضاي شورا مي بر عكس، در چارچوب سانكسيون

و بـا حقـوق منـشور مـورد بررسـي قـرار داده منظم انطباق آنها را با حقوق بين  و در الملل عام

و اجتماعي و با وضعيت انساني  اقتصادي در كشور هدف منطبـق-صورت لزوم آنها را تعديل

آن عده از اعضاي دائم شوراي امنيت كه مخالف اين اصلاحات باشند، هرگاه خواسـتار. سازند

اي جز تن در دادن بـه ها در خاتمه مدت تعيين شده باشند، چاره اعمال مجدد رژيم سانكسيون 

. ساير اعضاي شورا نخواهند داشتارادة

 سـازوكار شـود كـه بـا وارد كـردن عامـل محـدوديت زمـاني،يبه اين ترتيب، ملاحظه مـ

. گـردد الملل مـي ها با حقوق بين ها مجهز به يك ابزار خود كنترلي انطباق سانكسيون سانكسيون

قواعد مربـوط بـه ها با اعضاي شوراي امنيت بيش از بيش در مورد ضرورت انطباق سانكسيون

مي  به ويژه روسيه در ميان اعضاي دائـم،. نمايندحمايت از شخص انسان اظهار نظر از آن ميان

و كانادا در بين اعضاي غيردائم از تهية يك چارچوب حقوقي براي سياست سانكسيون شوراي 

در بنابراين بعيد نيـست (A/AC.182/L.100,1998; S/PV.4128,2000).كنندامنيت حمايت مي  كـه

و تجديـد رژيـم سانكـسيون هـا، اقـدام بـه آينده اعضاي شوراي امنيت خود به هنگـام اعمـال

به موجب فصل هفتم منشور نماينـد شناسايي محدوديت  . هاي حقوقي براي اختيارات اين ركن

ها، اهميـت عـواملي چـون در هر حال، در نبود قواعد حقوقي خاص قابل اعمال بر سانكسيون

.ها بيشتر احساس مي شود براي كنترل حقوقي سانكسيون"يمحدوديت زمان"

 ها؟عامل مساعد يا تهديد كننده براي كارآيي سانكسيون.4
هـا بـه وارد كردن مدت معين در رژيـم سانكـسيون خصوصترين نگراني ابرازي در عمده

نده آمريكـا اظهارات نماي. شودخودكار بودن خاتمة آنها در انقضاي مدت تعيين شده مريوط مي 

به قسمتي از آن اشـاره- در سيرالئون"راف"ها عليهبه هنگام اعمال سانكسيون  كه پيش از اين

و در اينجا بخشي كمابيش طولاني از آن نقل خواهد شد هاي كافي از ايـن نگرانـي نشانه-شد

: دهدرا كه چندان هم نابجا نيست، به دست مي

كه به منظور رفع سانكسيون« بايـد بـرآورده شـوند، هـا مـي ما از تعيين معيارهايي

ــي ــت م ــيمحماي ــه. كن ــويس قطعنام ــيش ن ــن پ ــه[اي ــة])2000(1306قطعنام  خاتم

مي سانكسيون و معقـول ها را با گذشت ديمي زمان مرتبط سازد تا با اجراي صـادقانه

(هاي تعيين شده از سوي شورا خواست و ...). استفاده از محـدوديت زمـاني در ايـن،

ِ سانكسيون ها يا گروه ها با تشويق بيهودة دولت در ساير قطعنامه  ها به ايـن هاي هدف

كه اگر بيش از بردباري شورا   مقاومت نمايند يا بـه]بيش از مدت تعيين شده[انديشه

و ها مرتف نحوي از انحاء ميان اعضا اختلاف ايجاد كنند، سانكسيون (...)ع خواهند شد
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به سر خواهند آمد، فشار وارده بر آنها براي اجراي خواست هاي شـوراي يا به سادگي

.دهدامنيت را كاهش مي

به منظور حمايت از غيرنظاميان هدفمند سازيم، امـا نبايـد ما بايد سانكسيون ها را

و جانيان فرصت رفتار شريرانه در هنگام انقضاي مدت سا  هـا را نكـسيون به تبهكاران

ها در سـيرالئون، مـا كـارآيي با مقرر داشتن محدوديت زماني براي سانكسيون. بدهيم

به توانايي شورا براي اعمال سانكسيونكراين قطعنامة مهم را تضعيف  و هاي قابـل ده

مي  به سانكـسيون. رسانيماعتماد آسيب هـا بايـد تنها معيار قابل قبول براي پايان دادن

ق به  (S/PV.4168, 2000, p.5).1»هاي شوراي امنيت باشدطعنامهاحترام

بايـد مخـاطراتي را كـه وارد كـردن عامـل اسـاس نيـست، مـي ها بـي هر چند اين نگراني

مي  از. تواند در بر داشته باشد با مزاياي ناشي از آن سنجيد محدوديت زماني به عبـارت ديگـر،

يكي خطرات تجربـه شـده از نبـود محـدوديت: بايد دو مسأله را در نظر گرفت يك طرف، مي

كه ها، يعني تداوم سانكسيون زماني در رژيم سانكسيون  به عنوان عنصري به طور نامحدود را ها

و ديگري ايـن  و مشروعيت اقدام شوراي امنيت را زير سؤال برده است؛ در برخي موارد اعتبار

به ويژه اكثر اعض  كه بدون قيد مدت اعضاي شورا، اي دائم، حاضر بـه موافقـت بـا اعمـال نكته

كه عامل محدوديت زمـاني بـر. ها نخواهند بود سانكسيون از طرف ديگر، لازم است آثار مثبتي

به علاوه، ضروري اسـت بررسـي شـود كـه. سياست سانكسيون شورا دارد، در نظر گرفته شود 

و نگراني منتسب به محدوديت زماني تا چه حد واقعي است . خطر

و گـاه به دست آمده از سانكسيون تجربه هاي اقتصادي فاقد مدت معـين، موفقيـت انـدك

 ;Shaygan, 2007, pp.400-402).(دهد ناچيزي را در مقايسه با آثار انساني فاجعه بار آنها نشان مي

Cortright et al., 2000, pp.15, 204; Hufbauer et al., 1990, pp.92-93(.بنـابراين، نامحـدود بـودن

عمومـاً. آيـد ها از حيث زماني تضميني براي موفقيت سياسـي آنهـا بـه شـمار نمـي نكسيونسا

ها متقاعد كردن دولت، گروه يا اشـخاص هـدف پذيرفته شده است كه هدف اصلي سانكسيون 

ها بـستگي بـه قابليـت متقاعـد در نتيجه كارآيي سانكسيون. به تصحيح رفتار يا سياست اوست 

 
يك«: نمايندة هلند نيز در همين جهت اظهار داشت.1  نگراني كلي در رويارويي با پديدة بحث ما در مورد اين مسأله

ميسانكسيون هايي كه كند، سانكسيونهايي كه بسيار بيشتر از مدتي كه در ابتدا پيش بيني شده بود، به طول مي انجامند؛ ايجاد

بر. مانندفقط به دليل نبود اكثريت به نفع مرتفع ساختن آنها، باقي مي و با رسي منظم نمايندگي من از اين نگراني آگاه است

ها در نبود ها كاملاً موافق است، اما همچنان با اعمال محدوديت زماني كه منجر به رها كردن سيستماتيك سانكسيونسانكسيون

.» اي كه الغاي آنها را پيش بيني نمايد گردد، مخالف استقطعنامه (S/PV.4168, 2000, p.9) در خصوص نظر موافق با 

  : (Ibid, p.9).نگاه كنيد به اظهارات نمايندة روسيهدرج محدوديت زماني، به خصوص

ها را در رابطه با همان قضية سيرالئون، مورد تأكيد نماينده آمريكا پيش از اين نيز خطر درج زمان انقضا در رژيم سانكسيون

 S/PV.3822, 1999, p.17).قرار داده بود 
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ام. سازي آنها دارد كه رژيم سانكسيون اين مي كند ها از انعطاف كافي براي انطبـاق بـار ايجاب

به عنوان تهديد بر صلح يا نقض صلح برخوردار بوده  تحولات مثبت در وضعيت توصيف شده

هـا بـراي مـدت وقتي كـه سانكـسيون.و بتوان آنها را حسب مورد تعديل، معلق يا مرتفع نمود 

مي  به دليلي با هرگونـه بررسـي مجـدد كافي است«شوند، نامعين اعمال يكي از پنج عضو دائم

و هـر گونـه توانـايي (...) اقدامات قهري مخالفت نمايد تا اقدام شورا غير قابل انعطـاف شـود 

و به دليل عدم كارآيي آن، زمينه براي توسل به نيروي مسلح و متقاعد سازي را از دست بدهد،

 (Lagrange»ق اجراي خودسرانه يا حتي يك جانبهمنط: شايد پيروزي منطقي ديگر مهيا گردد
et Eisemann, 2005, p.1210(

هـا را بـا افـزودن توانـد كـارآيي سانكـسيون بر عكس، در نظر گرفتن محدوديت زماني مي

به حداكثر رساندن ميـزان اجـراي سانكـسيون. مشروعيت آنها تقويت نمايد  هـا، در واقع، براي

و عادلانه تلقـي نماينـدر كافي از آنها بايد سانكسيون ها يا حداقل شما دولت تمام ها را مشروع

.(Franck, 1995) هـا بـراي اجـراي اين امر ناشي از وابـستگي نظـام امنيـت جمعـي بـه دولـت

از اين رو، سازمان ملل متحد نسبت به عدم مـشروعيت تـصميماتش آسـيب. هاستسانكسيون

ها، براي مثال قابل توجه از دولتي وقتي شمار(Tehindrazanarivelo, 2005, p.456).پذير است 

ها را زير سؤال ببرند يـا اي، درستي يا منصفانه بودن سانكسيون هاي منطقه در چارچوب سازمان 

و يا تداوم آنها را خودسرانه تلقي نمايند، ممكن است كارآيي آنها لطمه ببيند  اين گونـه. اعمال

امواضع در واقع عليه سانكسيون و تداوم سانكسيونهاي شدعمالي بر ليبي 1.هاي عراق اتخاذ

به خودي خود تجديـد آنهـا را انقضاي مدت زمان تعيين شده براي سانكسيون و ها، لزوماً

به موجـب قطعنامـه برآورده نشدن خواست. داردمفروض نمي  كه و شروطي هـاي شـوراي ها

و يا هر گونه تلاش براي تـأثير امنيت بر عهدة دولت، گروه يا اشخاص هدف نهاده شده  است،

به منظور جلوگيري از اعمال مجدد سانكسيون  توانـد هـا، مـي گذاري بر برخي از اعضاي شورا

پي داشته باشدخطر تشديد رژيم سانكسيون . ها را در

و سازش ناپذيري دولت، گروه يا اشخاص روية شوراي امنيت نشان مي دهد كه طفره رفتن

 تــوان بــراي مثــال مــي. هــا گرديــده اســتبــه تــشديد رژيــم سانكــسيونهــدف عمــلاً منجــر 

بر اعلام كرد كه اعضاي آن ديگر سانكسيون1998 در ژوئن) اتحادية آفريقاي كنوني( سازمان وحدت آفريقا.1 هاي اعمالي

و احترام به تعهدات اساسنامه  اي سازمانليبي را كه مانع احترام به تعهدات مذهبي، ارائة كمك بشردوستانة اضطراري

 اين (AHG/Dec. (XXXIV), 1998, cité in Tehindrazanarivelo,p.450). گردد، مراعات نخواهند كردمي

 ,Cortright et al., 2000).:نك.دكرهاي اعمالي بر ليبي تهديد به عدم اجراي سانكسيون2000سازمان دوباره در سال
p.118)  مثل روسيه، اردن، تونس، يمن، مراكش، الجزاير،(هاي اعمالي عليه عراق، شماري از دولتها سانكسيونخصوص در

و سوريه :نك. را ناديده گرفتند) 1990(670آشكارا منع پرواز اعمالي به موجب قطعنامه 2000از نيمة دوم سال) مصر
.(Tehindrazanarivelo, pp.444-445) 
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و بر ساحل عـاج را ذكـر كـرد سانكسيون  شـايان1.هاي اعمالي بر طالبان در افغانستان، بر كنگو

به خاتمة خودكار سانكسيون كه تاكنون انقضاي مدت تعيين شده منجر ها، در حالي توجه است

2.به آنها برآورده نشده باشد، نگرديده استكه شرايط پايان دادن

كه اين راه حل تاكنون با استثنائاتي مواجه شده اسـت در ضمن ذكر اين نكته ضرورت دارد

كه براي   اعضاي دائم شورا از حـساسيت خـاص برخـوردار تمامو آن مربوط به مواردي است

و تهديد هسته ااست، يعني مبارزه با تروريسم و ايرانبارتباطاي در زبـان بـه كـار. كره شمالي

هـاي اعمـالي عليـهكه بـا اصـلاحاتي، سانكـسيون) 2002(1390 قطعنامه3گرفته شده در بند 

مي  و شبكه القاعده را تجديد مي كند، در واقع نشان هـايي كـه از دهـد كـه در وضـعيت طالبان

م اهميت ويژه براي اعضاي ياد شده برخـوردار اسـت، سانكـسيون  حـدوديت زمـاني هـا فاقـد

و تا زمان برآورده شده خواست   مهلت تعيين شده3.هاي شورا تداوم خواهند يافت خواهند بود

در ها نبوده،به وسيله قطعنامه مذكور مربوط به مدت اعتبار سانكسيون كه  بلكه منظور آن است

مـورد بررسـي نشان با اهداف تعيـين شـده پايان اين مهلت يا پيش از آن، به منظور انطباق داد

 تصويب قطعنامه جديد در پايان مهلت تعيين شـده،، به همين دليل4.مجدد قرار خواهند گرفت 

ايـن امـر هـر چنـد در مـورد مبـارزه بـا. ها لازم نيـست براي تداوم يا اعمال مجدد سانكسيون

به اينكه پايگاه سرزميني ندارند  ن توجيهي تواند قابل توجيه باشد، اما چنيمي،تروريسم با توجه

و ايران وجود ندارد در مورد سانكسيون  S/RES/1718(2006) Corée).هاي اعمالي بر كره شمالي

du Nord; S/RES/1737(2006); S/RES/1747(2007) Iran) و اهميت بسيار  بنابراين، جز حساسيت

را تشديد) 1999(1267هاي تصويب شده به موجب قطعنامه كه سانكسيون) 2000(1333در مورد طالبان، قطعنامه:نك.1

را) 2004(1552و) 2003(1493هاي هاي اعمالي به وسيله قطعنامهكسيونكه سان) 2005(1596نمود؛ در مورد كنگو، قطعنامه 

و سرانجام، در مورد ساحل عاج، قطعنامه هاي اعمالي به موجب قطعنامه كه سانكسيون) 2005(1643تشديد كرد؛

.دكررا تشديد) 2004(1572

م.2 و اتيوپي با انقضاي  قطعنامه16دت تعيين شده به موجب بند اجراي آمبارگوي تسليحاتي اعمالي عليه اريتره

و فصل مسالمت) 2000(1298 و تجديد نشد، زيرا هدف از اعمال آمبارگو، يعني حل آميز منازعه مقرر در بند متوقف گرديد

 (S/PRST/2001/14, p.2).: بيانية رئيس شوراي امنيت:نك. همان قطعنامه حاصل شده بود17

هاي هايي نبوده كه در زمرة نگرانيهاي مربوطه هماندر عمل دنبال شد، وضعيت«حل اين راهه عقيده ناتالي تومه، اگرب.3

براي مثال اگر وضعيتي مرتبط با اعمال تروريستي پيش آيد، در حال حاضر احتمال بسيار كمي. اصلي اعضاي دائم قرار دارند

.» هاي محدود شده در زمان گردندونوجود دارد كه مجموع اين اعضا موفق به توافق براي اعمال سانكسي Thomé, 
2004,) (p.368  

مي«) 2002(1390 قطعنامه3 شوراي امنيت در بند.4 پس  (...)2و1گيرد كه اقدامات در نطر گرفته شده در بندهاي تصميم

و تداو ماه مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت، مهلتي كه در پايان آن يا سانكسيون12از  م خواهند يافت، يا تصميم ها حفظ

و اهداف قطعنامه حاضر خواهد گرفت .»به اصلاح آنها در احترام به اصول
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ن ديگـر بـراي در نظـر نگـرفتيرسـد بتـوان دليل ـاين دو مورد براي اعضاي دائم، به نظر نمـي

. هاي مذكور پيدا كردمحدوديت زماني براي سانكسيون

 گيرينتيجه
به آنچه بيان شد، در  نگراني مرتبط بـا درج محـدوديت زمـاني در رژيـم خصوصبا توجه

به صورت خطري فرضي باقي مانده است سانكسيون و تاكنون وانگهي، تا هنگام. ها مبالغه شده

راي امنيـت كـه در حـال حاضـر در ديـدرس نيـست، اصلاح احتمالي آئين رأي گيري در شـو 

ها از نظر زمـان بهتـرين راه حـل بـراي تـضمين يـك سياسـت محدود كردن رژيم سانكسيون 

و در عين حال منسجم  و همسوتر با ضرورت سانكسيون قابل دوام هـاي مربـوط بـه تر، مؤثرتر

به حقوق انساني جمعيـت غيرنظـامي در كـشور هـدف، از طريـق جلـوگ  يري از تـداوم احترام

مي  هاي هدفمند، بدون محـدوديت زمـاني در وضـع در حقيقت، سانكسيون. باشدنامحدود آنها

كه موجب تو كنوني ويژگي  به عنـوان سانكـسيونصهايي را  گرديـده"هوشـمند"هـاييف آنها

.است، از دست خواهند داد

و خاتمه سانكسيون" وارد كردن دو موضوع به گـروه كـاري در مأموريت محوله"هامدت

به  مي2005 در دسامبرهامسائل كلي مرتبط با سانكسيون غيررسمي راجع دهـد كـه ايـن نشان

به طور قطعي براي راه و از سـوي سانكسيون تماميحل هنوز  اعـضاي شـوراي تمـام هاي آتي

. امنيت پذيرفته نشده است
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